
 

  شعر نو ايران نقش رمزگان نمادها در ساخت تصويري
  1فرزاد كريمي

  چكيده
هاي لفظي و معنوي در آنچه معمولاً از تصوير و بررسي آن سراغ داريم، صور خيالي است كه در قالب صنايع بديعي و آرايه

عنوان ذهنيتي مصور، ناشـي از درك و  به هايي، بلكهعنوان چنين صنايع و آرايهدر اين مقاله، تصوير، نه به. اردد آثار ادبي وجود
اند بسيار انـدك و  باره تأليف شدهآثاري كه پيش از اين در اين. است گرفتهيادآوري عينيات موجود در متن، مورد بررسي قرار 

انـد تـا تحليـل    ، بيشتر به كليات پرداخته"هاي تصويري تا متناز نشانه"يا  "غت تصويربلا"آنچه موجود است نيز مانند كتاب 
شده با تأكيد بر مباحث  در اين مقاله سعي. واقع حركت اين آثار از نظريه به مصداق استدر. نگر و منتج شده از مصداقجزئي
سازي و نتايج حاصـل از تصـويرمندي مـتن، در آثـار     وضعيت تصوير، تصويرهاي مربوط، شناسانه و تحليل موردي نمونهزبان

هاي بياني، چون استعاره، تمثيل، نماد و اسطوره مورد بحث و بررسي در اين مسير البته بعضي آرايه .شعر نو ايران تحليل گردد
شـمار  ي بـارت بـه  بنـد هاي روايي در تقسيممزگان نمادهاست كه يكي از رمزگاناند، اما اساس تحليل بر وضعيت رقرار گرفته

  .رود مي
 شناسي، شعر نو ايران، رمزگان نمادهازبانتصوير،  :واژگان كليدي

  مقدمه
خـورد،  چشـم مـي  در بـادي امـر بـه   آنچـه  . هاي شعر نو ايران، از چند جنبه با شعر سـنتي متفـاوت اسـت   ويژگي
صوصيات دروني شـعر، چـون نـوع    تر از اين جنبه، خاما مهم .هاي صوري آن، نظير وزن، قافيه و رديف است ويژگي
در اين مقاله، چگونگي تصـويرپردازي شـعر نـو، از منظـر     . استمتني مندي تصويرپردازي، و ارجاعات درون روايت
نيسـت؛  . . . شبيه، استعاره و منظور از تصوير، صور خيال سنتي چون، ت. شناسي مورد بررسي قرار خواهد گرفت زبان
  .دهندتصويرپردازي ادبي را تشكيل ميضعيت چه اين صنايع نيز جزئي از واگر

ذشـته اسـت كـه ضـرورتاً     ي ادراكـي يـا احساسـي گ   ي تجربهمعني بازسازي ذهني يا خاطرهبه«جا تصوير در اين
سـازي از واقعيـت، بـه   ت يك تصوير ادبي منحصر به مشابهتبنابراين ساخ .)208: 1382 ولك و وارن،(» ديداري نيست

تواند با يادآوري خاطرات گذشته، يا ايجاد تخيل از اتفاقي كـه هرگـز   مياين تصوير . اره نيستي تشبيه و استعوسيله
  .دهدير و تصور را پيش روي ما قرار ميي فراخي از تصواين تعريف گستره. رخ نداده است ساخته شود

  در شعر نو، نسبت به شعر كلاسيك ايران در اين است كـه در شـعر سـنتي، تصـوير عمـدتاً       پردازيتصوير تفاوت
 داده، بنابرايناي عاشقانه يا رزمي را نشان ميهنحص گرفته و بيشتر كلياتسرايي مورد استفاده قرار ميهنگام داستانبه 

كـه  توان اثري تصـويري دانسـت، حـال آن   ميعنوان مثال، شاهنامه را نكه بهچنان. تصوير در روساخت اثر بوده است
، خواننده تنها تصـوري از آنچـه را كـه    هاگونه منظومهدر اين .كرات ميادين رزم در آن به تصوير كشيده شده است به
هـاي  شعر نو، تصوير بـه يكـي از زيرسـاخت   اما در . كندوجود داشته باشد در ذهن مجسم مي توانسته در واقعيتمي

منـدي شـعر نـو،    واقع روايـت در. ر استل شده است كه يكي از وظايف اصلي آن، حفظ انسجام اثاساسي شعر تبدي
هنـر روايـت   « :مندي يا تصويري بودن بـراي آن نيسـت  چند الزام قطعي براي روايتبودن است، هر مستلزم تصويري

اوت اين الزام ناشي از تف ـ). 146: 1387 كنان، _ريمون (» داستاني وقتي آغاز مي شود كه داستان بايد نشان داده شود
  .است "بيان كردن"و  "نشان دادن"تأثير 

  آورد دلالتيتصويرپردازي در مقابل روي
شونده توسـط مخاطـب    ي يك متن روايي يا شعري، تأثيري است كه بر حس دركاهميت تصويرپردازي در ارائه
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تصـوير  : دو نوع تصـوير وجـود دارد  «. ي استر، تصويري اثباتي و تعقلي نيست، بلكه ادراكي و حساين تصوي. دارد
و تصوير شاعرانه همچون ابـزاري بـراي تقويـت     هاهبندي ابژبراي دسته همچون ابزاري رايج براي انديشيدن، ابزاري

 يـا راويِ  بلكـه شـاعر،  . شودتصوير، جايگزين كلام شاعرانه نميي اين گونه درحقيقت )84: 1385اشكلوفسـكي،  (» تأثير
اي گـري، افـزايش نموده ـ  ي كاهش سـطح بيـان  نتيجه. سازدنياز ميگري بيروايت شاعرانه را تا حدود زيادي از بيان

شود، بلكـه  ت كه مستقيماً به مخاطب ارائه ميچنيني، اين ذهنيت نويسنده يا شاعر نيسدر متني اين. عيني در اثر است
  ير، يعنـي عينيـت   ، در قالـب تصـو  )يـك عينيـت ذهنـي شـده    موجـود يـا   صورت ذهنيت ازپيشچه به(ذهنيت شاعر 

خواننده از طريق ذهنيت . شودنيست كه خواننده با آن مواجه مي اين عينيت، همان عينيتي. شودبه مخاطب عرضه مي
ه گرايانچه توضيح تصوير، با استفاده ازعبارات بيانهر. سازدرد كرده و عينيتي مطابق با آن ميخاص خود با متن برخو

چـه بيشـتر تصـوير، دخالـت     و بـا وضـوح هر   شـود تر ميبيشتر باشد، عينيت نويسنده و مخاطب به يكديگر نزديك
  . گرددتر ميخواننده در بازسازي تصوير كم

نـام   )25: 1388تسـليمي،  (» )1(ي عينـي بسـته هم«عينيت بين دو ذهن را،  فرآيند تحول تصوير در جريان تبادل اليوت
ي بسـته هـم . ، بسيار حائز اهميت اسـت خصوص در متن شاعرانه، بهروايت يي عيني براي ارائهتهبسهم .نهاده است

هاي دلالتي زبان دور شده و با خصلت انتقالي كه از. هاي شاعر و خواننده استتلاقي ديدگاه يحقيقت نقطهرعيني د
تفـاوت  . شـود صورت بلاواسطه انجام ميبه، )انتقال آن زبان استي تصويري كه رسانه(روي آوردن به تصوير زباني 

 ،شـهود . ي پيـام اسـت  پيام از سوي فرستنده، متناظر با تفاوت ميان فهم و شهود از سوي گيرنده انتقالِ اين دو روشِ
-دلالتي به شيء اشـاره مـي   آوردروي«. است ترتر و درونيو از اين جهت مؤثرتر، سريعتر از فهم واسطهبي دريافتي

آنـي و بـه    رآورد دلالتي به يك عين به طوروي. آورد، شيء را به نزديكي من ميتصويري آوردرويكه اليكند، درح
ي انداز يا در يك لحظهآورد تصويري، عين را از يك چشمكه رويآورد، و حال آنروي ميعنوان يك كل باره، بهيك

آورد تصويري، انضـمامي  به ديگر سخن، روي. كنداهدا مياند، اي كه مورد تأكيد قرار گرفتههاي ويژهخاص، با جنبه
  .)160: 1388ساكالوفسكي، (» ، انتزاعي استآورد دلالتيو روي

اي از محمـد مختـاري نمونـه   شعر . توان سراغ گرفتآورد دلالتي را ميهاي زيادي از رويدر شعر نو ايران، نمونه
  :اين رويكرد است

  اينك
  :سيماي باستاني من

  هايياستخوان ها ورگ
  كه در حواشي شن
  با آسياب و آهن

  .اندآميخته                
  امي قديميو قصه

  هايياز دست                     
  شودآغاز مي

  ي پاسارگادكه در كرانه
  .ويران شدند                                

  )26: 2536مختاري، (                     
اين شعر، . اندرا سبب شده يك مدلول انتزاعيت كه صرفاً دلالت به هايي اسشود، كليتديده ميآنچه در اين شعر 

نيـز آنچنـان بـا     "ي پاسـارگاد كرانـه "و  "آهـن "، "آسياب"، "شن"هايي چون عينيتي فاقد تصوير است و حتي متن
آورد تصـويري،  انضـمامي بـودن روي   .قابل تصور نيست هاازاي عيني براي آناند كه هيچ مابهآميختهشاعر درذهنيت 

هـر بـازنمود ذهنـي از يـك     . كنـد نمود پيدا نمـي ذهن باز صورت مجرد درگاه يك عين، بهمعناي اين است كه هيچبه
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. نـام نهـاد   ")2(ايزمينـه پـس "هـا را تصـاوير   تـوان آن شود كه ميهمراه با تصاوير ديگري انجام مي انتزاع، ناخودآگاه
  .كنندسازي ميميان ساير عناصر پيراموني زمينه ويرهايي كه برجستگي عنصري را درتص

  ايزمينهتصاوير پيش
ي دريافت قرار ")3(زمينهپيش"زمينه، عنصر اصلي را در ناصر واقع در پسسازي تصوير، در قياس با عاين برجسته

هـايي پويـا قلمـداد    آثـار ادبـي نظـام   «: شودپويايي يك نظام ادبي را موجب مي تلفيق و تركيب اين تصاوير،. دهدمي
سـلدن و  (» شوندمي     اي با يكديگر ساختهزمينهو پساي زمينهها در مناسبات پيششوند كه عناصر موجود در آن مي

از لحاظ  _كه چنين نظام پويايي توان عموماً آثاري دانست شعر نو ايران، شعرهاي نيما را ميدر  .)55: 1377ويدوسون، 
. ي روايت قـرار دارنـد  زمينهرنگ و در پسدر اشعار نيما، تصاوير عمدتاً كم. رفته استها شكل نگدر آن_ تصويري 

گـر اصـلي   كه كـنش حتي جايي. هاستعنوان پيوستاري از كنشاتفاق به آنچه براي شاعر مهم بوده است صرف خود
  :مرا شاهد نيستي اي برجسته شده باز تصويرپردازيِ روايت، يك عنصر طبيعي است،

  ي رود بلندپيكره "ماخ اولا"
  رود نامعلوممي
  خروشد هردممي
  .جهاند تن، از سنگ به سنگمي

  ايچون فراري شده
  )جويد راه همواركه نمي(

  تند سوي نشيبمي
  شتابد به فرازمي
  سامان؛رود بيمي

  .ديوانهبا شب تيره، چو ديوانه كه با 
  )685: 1386نيمايوشيج، (               

واقـع،  در. شوددر آثاري از اين دست مي "ي عينيبستههم"ها، باعث ممانعت از تشكيل بيشتر دلالتانتزاعي بودن 
بلكه شاعر، دريافت ذهني و ادراكـي خـود از   . شاعر روايت شده باشد صورت ذهنيتن عينيت موجود نيست كه بهاي

آنچه راوي بيان كرده است  تصوير درآوردنهمين دليل هم خواننده امكان بهبه. طبيعي را روايت كرده استيك عين 
زمينـه و  زمينه نسـبت بـه پـس   براساس اهميت پيشساخت تصاويري روشن،  .يابد، جز تصوري گنگ و مبهمرا نمي

  :توان يافتيالبته در معدود آثاري از نيما مي عيني را بستهدرنتيجه رسيدن به هم
  

  تو را من چشم در راهم شباهنگام
  ها رنگ سياهيسايه "تلاجن"گيرند در شاخ كه مي

  خستگانت راست اندوهي فراهم؛وزان دل
  .تو را من چشم در راهم

  

  ماران خفتگانند؛ها چون مردهدم كه برجا درهدر آن. شباهنگام
  در آن نوبت كه بندد دست نيلوفر به پاي سرو كوهي دام

  كاهم؛گرم يادآوري يا نه، من از يادت نمي
  .تو را من چشم در راهم

  )786: 1386نيمايوشيج،(                    
  

هاي طبيعي است، حتي اگر ايـن  ز طبيعت داده است، حاصل ذهني شدنِ عينيتهايي كه نيما در اين شعر اتوصيف
. كه اجزاء اين تشبيهات همگي عيني و ملموسندچرا. »ارانممردهها چون دره«: هاي تخيلي باشندعينيات در حد تشبيه
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  . فـراهم كـرده اسـت    ي روانـي روايـت را نيـز   وصف شـده، زمينـه   ي اين است كه طبيعتيي چنين همبستگينتيجه
و  "ترسـناكي "، "انگيـزي وهـم "، بـا             "شـدگي فرامـوش "و  "خسـتگي دل"، "تنهـايي "، "راه بـودن بهچشم"
هايي از اين دست در يك مـتن  بستگيها و            همخوانيهم. تصويري دارند_خواني مضمونيهم ي راه"دلهره"

لحـاظ معنـايي، هنگـامي    هـا بـه  گفتهپاره« :اندم نهادهنا "تأثير ادبي"روايي، سبب آنچه مي شود كه اسپربر و ويلسون، 
ي مورد نيـاز بـراي   به بيان ديگر، دانشِ افزوده. دور باشدهاي اشان از تضمنأثير ادبي هستند كه بيشتر تناسبداراي ت

، يعنـي  بنابراين رسيدن بـه كيفيـت القـايي    .)114: 1389والش، (» سب، ماهيتي القايي يا عاطفي داردرسيدن به اين تنا
بـر  ثير را صورت است كه اثر ادبي بيشـترين تـأ   واسطگي در دلالت، مستلزم انضمامي بودن تصوير است و در اينبي

  . مخاطب خواهد داشت
ت س ـچه رؤيايي خود معتقد ااگر. كنيماز يداالله رؤيايي بررسي مي "هادلتنگي"يت را در شعر اول از دفتر اين وضع

» صورت دربست پـذيرفت ي آن      بهتوان دربارهي كلي روايت را نميشعر حجم شعر تصويري است، اما كلمه«كه 
چنان كه در اين مقاله تحليل شد، تأييـد  آثار او، وضعيت تصويري شعر حجم را،    آنما بررسي ا .)163: 1357رؤيايي، (

 ـ اند و بهآثار رؤيايي همان تصاوير انتزاعيبيشتر تصاوير در . كندنمي ت در شـعر  همين دليل هم هست كه حكـم رواي
  :توان پذيرفتطور كامل نميحجم را به

  

  هاي خسته كه راه دراز رابا اسب
  هاي سم آرند ارمغان، ضربهطوفان 

  با بوي خيس يال،
  ها،قرار نفسو طبل بي

  ي خود را فراز راهپرواز تازيانه
  .افراشتم

  )389: 1387رؤيايي، (        
  

اي تصويري زمينه   توان ي داده شده را نميها، نمونهدليل انتزاعي بودن انگارهضاي بيروني، بهرغم ارجاع به ف علي
هاي زيرين اثر قابل تشـخيص  طور كامل ارائه شده باشد، روايت نيز در لايهر رؤيايي، هرجا تصوير بهدر شع. دانست
  :توان ديديي را ميند ديگر از همين شعر چنين ويژگيدر دو ب. است

  

  ها، اوج مناره
  كز هول تند صاعقه سرباختند، 

  -همه سرشار سنگ -اشزبانيدر بي
  دور راهاي خاموش مانده، وسعت شن

  :كندانديشه مي
  ي بالي؛ شايد گريز سايه

  ! . . .شايد طنين بانگ اذاني
  هاي كهنه، كه ماندندآن برج

  بغوي گرم كبوترها،بغ بي
  ستپرهاي سرد و ريخته را ديري

  .كنندبا بادهاي تنها، بيدار مي
  )391: 1387رؤيايي، (             
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  انضمام تصويري
، نيـز در دو  "هـاي كهنـه  آن برج "و  "هااوج مناره"هاي توان در عبارترا مي "انضمام تصويري"اين دو بند، در  

دو تصـوير   ، همچنـين در »هـاي دور را خاموش مانده، وسـعت شـن  «و  »-همه سرشار سنگ -اشزبانيدر بي«سطر 
تمـامي  . تشـخيص داد  "اذانـي  طنين بانگ"و  "هااوج مناره"و يا  "پرهاي سرد و ريخته "و  "بغوي گرم كبوترها بغ"

در بيـان  . انـد اند كه در انضمام با يكديگر، كل اين دو بند را تصويري كـرده هاي ياد شده، تصويرهايي انتزاعيعبارت
 /جا كه ابزار انتقال تصوير، چيزي مانند سينما نيست كه مستقيماً عينيت را به نمايش بگذارد، بازي عـين شعري، از آن

منظـور توليـد روايـت را    د خود قابليت تصويري شدن، بهبنابراين يك انتزاع عيني، در مفهوم مجر .ذهن ناگزير است
 و صـرفاً عملكـرد  قسـمت اول حـاوي روايتـي نيسـت      كه در دو قسمت داده شده از شعر مشهود است،چنان .ندارد

روايت در روايت كلي اثر يك پاره عنوانتواند بهارد و ميتوصيفي در كل شعر دارد، اما بند دوم روايتي در دل خود د
  .مشاركت داشته باشد

ج شـكل تمثيلـي،   بنا به نظـر كـولري  «. تواند روايتي تمثيلي بسازدترين حالت خود ميآوري انتزاعي، در رواييروي
ن بيا. شودرسد كه وارد جزئيات نميجا به تصوير نميروايت تمثيلي از آن. )83: 1386دومـن،  (» مفهومي تجريدي است

صـورت ادبيـات   مايي قابل رؤيت است، زماني كه بهآنچه در يك تصوير سين. تصويري، بياني مبتني بر جزئيات است
حـال  درعـين صورت تمثيلي، . آيد، ناگزير به ذكر جزئيات است تا وضوح و كمال تصويري داشته باشدمكتوب درمي

ب تصوير، متن عبارت ديگر، در غياشود و بهمير تمثيل، تفسير جايگزين تصوير حقيقت ددر. صورتي تفسيري است
صورتي نمـايش  اي از كنش را بهاي كلي و نمونهشكلي ساده اما مؤثر، رشتهتمثيل معمولاً به«شود ناگزير از تفسير مي

 اي بودن كنش به اين معناسـت كـه در يـك روايـت    نمونه. )156: 1388لوته، (» كنددهد كه فرايند تفسير را آغاز ميمي
. گونه روايـات نيـز پـايين اسـت    گري در اينهمين جهت، وجه بيانبه. ها نيستي تمامي كنشتمثيلي لزومي به ارائه

ايـن  . گويي بدل سـاخته اسـت  ابزاري رايج براي داستانپذيري تمثيل، آن را در ادبيات سنتي ايران، به خاصيت تفسير
 ،ي داده شـده در دو نمونـه . كـار گرفتـه شـده اسـت    ن متون بهي در راستاي اهداف ترتيبي يا رمزآميز كردپذيرتفسير

  .توان ديدرا مي) ي دومنمونه(و بيان جزئي ) ي اولنمونه(تفاوت بيان كلي 
تصـاوير انتزاعـي   . قايسه كـرد م "تخيل"و  "پردازيخيال"توان با تفاوت تصاوير انتزاعي و انضمامي را مي تفاوت

امـا تصـوير   . گذاري شـان هسـتيم  مثلاً براي توصيف، ناچار از كنارهمها، از آن گرند و براي ساختن يك كليتتداعي
-جان و مكانيكي بوده و نتيجهپردازي، بيكه آثار حاصل از خيالدرحالي«: ي تصوير بعدي استتخيلي، خود سازنده

وار شـاهد صـورتي انـدام   هاي تخيل، موجود و يا عملكرد قوانين تداعي هستند، در فرآوردهي تحميل صورتي ازپيش
: 1388كـالر، ب،  (» "دهـد كند به خود شـكل مـي  ذاتي است  همچنان كه از دورن رشد مي"هستيم كه به اعتقاد كالريج 

 ـ ت است و يكي از تفاوتويژه در مورد متن شعري بسيار حائز اهمياين تفاوت به .)283 ارز تصـوير در شـعر   هـاي ب
اشعاري كـه در قالـب نـو سـروده      همين دليل هم هست كه بسياري ازبه.  تسنتي و تصوير در شعر نو نيز همين اس

هـاي  ها، همان شـيوه گري در آني روايتصور خيال سنتي را در خود دارند و هنوز شيوه وبيني اند، همان جهانشده
  :شودر ديده ميوفوشاعرانه، در ساخت تصاوير جديد، در اشعار متأخر فروغ فرخزاد، به ي تخيلنمونه. پيشين است

  

  آيمخوار ميهاي گياهان گوشتمن از ميان ريشه
  و مغز من هنوز 

  ست كه او راايلبريز از صداي وحشت پروانه
  در دفتري به سنجاقي 
  .مصلوب كرده بودند

  )418: 1368فرخزاد، (           
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  عملكرد تصويري رمزگان نمادها
ي عينـي،  بستهعين، هم /گري، بازي ذهنتقويت تأثير، كاهش سطح بياني ، آنچه را كه دربارهشده هي دادنمونه در

كـه  در اين شعر، شاعر بدون اين. ديد توانزي، تأثير ادبي و تخيل گفته شد، ميسازمينه، برجستهنضمام، تصاوير پيشا
بايـد  اي دريافـت آن، مـي  خواننده نيـز بـر   پردازي پرداخته باشد، روايتي را به مخاطب ارائه كرده كهداستانآشكارا به 

؛ چراكـه  وجـود آمـده اسـت   ي از راه انتخاب مناسب رمزگان بهگذاراين تأثير. شدت فعال كندي تخيل خود را به قوه
اي ارتباط كلامي است كه  بارت رمزگان عامل انتقال مفاهيم در الگوه. )82: 1387بـارت،  (» تخيل برتري رمزگان است«

» اهـا و نماده ـ ي معنايي، مصداقي يا فرهنگي، كـنش هرمنوتيك، واحدها« :بندي كرده استگونه تقسيمها را به پنجآن
همـين سـبب ايـن    ليل روايي متـون انجـام گرفتـه و بـه    بندي بارت از رمزگان براي تح تقسيم )124ـ ـ123: 1386مارتين،(

ن اين نكته است كه كدام رمزگـان  جا مهم است دانستآنچه در اين. نيز نام نهاد "واييگان ررمز"توان ها را ميگانرمز
  .رساندانجام ميو چگونه اين نقش را به روايي نقش اصلي در تصويرمندي يك متن روايي دارد

هنگـام  توان بهمتن بيان شد،  مي هنگام تأليفآوردهاي دلالتي و تصويري، بهآنچه را كه پيش از اين در مورد روي
بازيابي يا تعبير تجربـي مبتنـي اسـت بـر بـرآورد      «: بل بازيابي نمادي نام نهادمتناظر با بازيابي تجربي در مقا ،خوانش

  تـوانيم  ي موجود نباشند، يـا روابطـي كـه مـي    شود كه يا روابط علد بازيابي نمادي زماني اجراي  ميفرآين .كردن علي
: 1388كـالر، آ،  (» آمدنـد شـود ناكار كه بـر شـيء يـا رويـدادي در مـتن     مـي       براي توجيه تأكيدي ،سراغشان برويمبه

هنگـام  يعنـي تصـويري كـه بـه    . دهدنمادي قرار ميرديف با بازيابي آوري تصويري را هماين تناظر، روي .)313ـ312
گيـرد كـه بـراي رسـيدن بـه      نده قرار ميپردازي شده و در اختيار خوانگيرد، در شكل واحدهايي رمزتأليف شكل مي

هاي ارتباطي، همـان رمزگـان نمادهـا    اين واحد. نمايدمي ناپذيرآن واحدها اجتناب نياز به رمزگشايي ازتصوير اوليه، 
، )واحـدهاي معنـايي  (پـردازي  ، شخصـيت )هـا كنش(آفريني ي روايي، نقش كنشهابنابراين اگر ساير رمزگان. هستند

 دارند، كـاركرد رمزگـان نمادهـا،    يك متن روايي برعهده را در) هرمنوتيك(و تعليق ) فرهنگي(هاي معنايي ايجاد لايه
  . تصويرسازي براي متن است

  تصوير نمادي/ تصوير تمثيلي
انـد و  اما تصاوير در تمثيل بيشتر انتزاعـي . دهداي از بيان تصويري را تشكيل ميكه گفته شد، تمثيل نيز گونهچنان

در تمثيل، تأكيد بر تصوير براي . نماد استمعني در تمثيل محدودتر از «واقع در. دارند عموماً مفاهيمي مجرد در خود
كـه  تر در نماد، در عين اينمعناي گسترده .)271: 1386فتوحي رودمعجني، (» ا در نماد چنين استصرف تصوير نيست، ام

اي هاي معنايي گستردهوير حاوي دلالتپي دارد كه تصوف به تصوير است اين نتيجه را درتصوير نمادين، صرفاً معط
را تـوان آن متنوع از يك تصوير است؛ چيزي كه مي هايد به دنياي دلالترو، در حكم وأكيد نماد بر تصويرو ت است

  .دانست) 165: 1386احمدي، (» ي تصويرشناسانههاي معناافق دلالت«
امـا در  . كننـد موازات هم عمل ميدرنظر گرفت كه به تواناي موازنه ميان تصوير و معنا ميگونه ،بنابراين در تمثيل
هـاي  شـود كـه از افـق دلالـت    ن نمادين، تصويري ارائه ميدر يك بيا. ي دوم دريافت قرار داردنماد، معني در مرحله

آخـر  "شـعر ميـراث، از دفتـر     .كنـد ي خـود برداشـت مـي   معنايي متناسب با فهم و ذائقه ،ي آن، مخاطبشناسانهمعنا
 )643: 1358براهنـي،  (» ي بسيار زيباي يك روايت تمثيل شـده نمونه«وان تي مهدي اخوان ثالث را مي، سروده"شاهنامه
  :دانست

  

  پوستيني كهنه دارم من، 
  .پير از روزگاراني غبارآلوديادگاري ژنده

  .مانندخوردي جاودانسال
  .مانده ميراث از نياكانم مرا، اين روزگارآلود

  )32: 1385اخوان ثالث، (                     
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شـعر  . ماندرسند و روايت درحد يك روايت تمثيلي باقي ميوار نميتصاوير انتزاعي به اتحادي اندام عر،در اين ش
اين دبير گيج "، "پوستيني كهنه"هايي چون عبارت. گر نياز به تفسير استكه تصوير را برجسته كند، نمايانبيش از آن

پسـتان  ، سه"گونتوفان خشمي باشكوه و سرخ"، "جيحونل پرحاصل ساح"، "امير عادل"، "تاريخ: و گول و كوردل
هايي كه در حد نمـاد، تصـويري و تـأويلي نيسـتند و     نمونه. نوع خود يهاي مثالي هستند براهمه نمونه "و گل زوفا

  .بيشتر نيازمند تفسيرند
ث ح ـبـوط بـه ب  شـود، مر مـي  )سمبوليستي(وجود آمدن يك متن نمادين بايد توجه داشت چيزي كه باعث به البته

كننـد و  ي اجتمـاعي زبـان عمـل مـي    هاي نمادي در حيطـه رمزگان. است كه مورد نظر ما نيستهاي نمادين "نشانه"
طـور كلـي، آن   نمـاد، بـه  «. عـاملي اساسـي اسـت   سمبوليستي نيز، براي تصويرسازي روايي، حضور آنان در متون غير

نچه را كه ي بيان را، يعني هرآاي غير از صحنهدهد تا صحنهيكند و امكان مويژگي از زبان است كه بدن را جابجا مي
دهـد و توانـايي   ي ديد را افـزايش مـي  يعني نماد گستره .)210: 1388بـارت،  (» ايم، يك نظر ببينيمكنيم خواندهگمان مي

  :سازدقوه تخيل، فراهم ميكمك يدار آنچه مستقيماً در تصوير وجود ندارد را نيز، بهد
  

 مردمكانتپسِ پشت  
  ست فرياد كدام زنداني

  كه آزادي را
  به لبان برآماسيده

  -كند؟گل سرخي پرتاب مي
  ور نه 

  بازياين ستاره
  حاشا

  .چيزي بدهكار آفتاب نيست
  )723ـ722: 1387شاملو،(   

  

را قابليت تأويل به يك يـا چنـد مـؤول مشـخص      _هاي نمادينرخلاف نشانهب_ بينيم، رمزگان نمادها كه ميچنان
را برايش يـادآوري  هاي پيشيني او گذارد كه بسياري از دانستهنمادها، تصويري پيش روي مخاطب مي رمزگان. ندارد
شده، ي داده در نمونه. شودمي  تر تر باشد، متن شاعرانهبينيپيشبل ه تصوير ارائه شده بكرتر و غير قاهرچ. نمايدمي

رمزگـان  «پرداخت مفهوم در قالب تصوير مشاهده كرد بـا ايـن توجـه كـه      توان در نوعكاركرد رمزگان نمادين را مي
و ايـن يعنـي    )138: 1388مكاريـك،  (» دهـد ا به مفاهيم مجرد و عام پيوند مـي نمادين موجودات و رخدادهاي خاص ر

لبان "، "يآزاد"، "زنداني": مفاهيم موجود در اين شعر تماماً انتزاعي هستند. تصوير انضمامي از مفهوم مجردساخت 
هاي عـامي  توان به مفهوماين مضامين را در حالت مجردشان نمي. "فتابآ"و  "بازيآتش"، "گل سرخ"، "برآماسيده

-قالب رمزگان نمادهـا سـامان  ها در اما وقتي اين مضمون .ها سروكار داريم مرتبط دانستآن كه در زندگي روزمره با

هـا را واجـد   ي آنمولي كه بر تمامي اين مفـاهيم مجـرد دارد، همـه   شند، يك تصوير انضمامي، علاوه بر شودهي مي
ومي ، مفه ـهاي انضـمام خـود  يك از لايهيك تصوير در هر. سازدري بالا ميپذيمتعدد و عميق، با قابليت تأويل معانيِ

يتي خارج ست كه رواشده را براي رمزگشايي در اختيار مخاطب قرار مي دهد و در اين كليت امتفاوت و رمزپردازي
  پـيش از   ،متني نيز قابل تشخيص نباشد، اما وقـوع آن هاي پنهان درونلايه روايتي كه شايد در گيرد؛از متن شكل  مي

  . تأليف شده، براي خواننده كاملاً قطعي است ي رسيدن به تصويرِلحظه

  نقش تصوير نمادي در ساخت روايي متن
كنـد؟  تصوير ساخته شده از آن، چگونـه در توليـد روايـت مداخلـه مـي     سازد و رمزگان نمادها چگونه تصوير مي

گيري تصوير توسط رمزگان نمادها، يك تفاوت كلـي بـا كـاركرد    زيرساخت نماد برمبناي استعاره است، اما در شكل
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، مقصـود  اما در نماد. است) subject(و ذهن ) object(گر ديالكتيكي ميان موضوع بيان«استعاره . استعاري وجود دارد
تعريـف مـي    "نمادين"ي امري منزلهي اين تركيب نيز بهاست و شيوه) synthesis(نهايي از تصوير، تركيب و انتزاج 

: 1386دومـن،  (» شودزيرا در اين تعريف، اولويت با آن ادارك حسي اوليه است كه تصوير، نماد آن محسوب مي. شود
ذهن و عـين  . ن و عين، سرآغاز و مبدئي براي ساختار روايي متن استاين ساختارِ تصويريِ مبتني بر تركيب ذه .)84

كنند و از اين طريق با دلالت بـر فرآينـدي معنـايي، شـكل     ي مكمل، نه ديالكتيكي، شركت   ميدر يك تقابل دوگانه
 ـ گيركه گرماس براي توصيف چگونگي شكلاين ترتيب، ترتيبي است . سازندروايي متن را مي ي بـه  ي سـاختار رواي
  .)147: 1383اسكولز، (دست داده است 

رمزگان نمادهـا بـا   . كندهاي فرهنگي متن را نيز به تصوير اضافه ميويژگي شكل رمزگان ارائه شود،وقتي به نماد،
اي را فـراهم  زمينـه اي و پسزمينهپذير خود، عناصر پيشو تأويلي فرهنگي، در سطوح زيرين استفاده از همين زمينه

عنوان يـك  حال بهز عمق معنايي برخوردار باشد و درعينشكل گرفته، هم از وضوح شكلي و هم ا تا تصويرِ آوردمي
رمزگان نمادها، بنـا بـه تعريـف رمزگـان       .خوبي ايفا نمايدنقش روايي خود را در متن به ،وارساختار منسجم و اندام

هـا انـواع   رمزگان. است كندبه ذهن متبادر ميار را سازماني فوق متني متشكل از مفاهيمي كه تصور خاصي از ساخت«
مادها، ماننـد سـاير   بنابراين رمزگان ن. )309: 1388بارت، (» گرفته هستندانجامشده و پيشاپيشخواندهخاصي از پيشاپيش

هنگـام  ب بـه يعنـي مخاط ـ . است گرفتهانجامشده يا ازپيشخواندهكه  ازپيش كندمتني عمل ميعنوان پارهها، بهرمزگان
متن، اسـتفاده  عنوان يك پارهعملكرد رمزگان نمادها به. كندمواجهه با اين رمزگان با آن احساس آشنايي و نزديكي مي

تنهايي براي ساخت آن يي، بههايي از روايت است كه كاركرد صرف رواين احساس آشنايي براي توصيف قسمتاز ا
هـاي معرفتـي   صورت بستهدر رمزگان نمادها فشرده شده و بهاند كه هاي تجربهها، نمونهمتناين پاره. كندنمي كفايت

. هاي معرفتي استحقيقت گشودن اين بستهها و درتنها كار نويسنده، بازنمايي اين نمونه. انددر اختيار نويسنده گرفته
 هاي خارجي در الگوهـاي حركدهي م، يعني سامانطريق بازنماييتنها از« .اين بازيابي همان ساخت روايي متن است

فراد، خواه آگاهانه و خواه ناخودآگـاه، بـا قـرار دادن و نظـم بخشـيدن بـه       ا. Ĥيدنمايدن است كه جهان به تجربه درمي
  . )224: 1377فريمن، (» اندنمايانههاي بازتشان در الگوهاي آشنا، پيوسته در حال ساخت روايتجربيات

الگوهـا  كهـن . يـي "الگـو كهـن "هـاي  هاست، يعني دارا بودن ويژگيني بودن آني پيشيآشنا بودن اين الگوها نشانه
: نويسـد تايـپ مـي  الگو يا آركـي فراي در تعريف كهن. مزگاني دارندهايي تصويري هستند و كاركردي رعموماً انگاره

ي از عناصـر تجربـه  شود و بنابراين در قالـب عنصـري   ر كافي در ادبيات مكرر ميقدسمبول و معمولاً ايماژي كه به«
تواند معاصر اي تكرار شده، مي، در معناي نمونه"كهن الگو" .)427: 1377فراي، (» طور اعم قابل پرداخت استآدمي به
بنابراين ادبيـات روز  . استكه خاصيت تكرار شوندگي آن  ،سازد، نه قدمتيعني آنچه اين الگو را كهن مي. دهم باش
  :ي آنبازسازنده  الگو باشد و يا ي كهنسازنده دتواننيز مي

  

  اينك تويي و 
  يك دم
  .عالم

  كندخطي كشيده از خون پرواز مي
  چوبي گزين

  كماني از اين دست
  ي سيه دانستنو لحظه

  تن كه مرگ رويين
  .اندر نگاه اوست

  )150: 1387مجابي، (               
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هاي ديگر قـرار گرفتـه   كليت اثر، در تقابل با عبارت در "تنرويين"و  "چوب گزين"الگوهاي نه، كهندر اين نمو
  :است چون

  

  باگيسوان مرطوبت
  با پوست ليمويي

  آواز خوشگوار زمانه               
  آسايش نشستن با تو

  مي آيد
  در ايوان شرقي      
  و بوي جنگل      

  )149: 1387مجابي، (         
  

صـورت  كه مفاهيم پيشيني، بهاست؛ ضمن اينمفاهيمي امروزي بدل ساختهالگوهاي ذكر شده را به اين تقابل، كهن
روايتي متني يا پارهي داده شده، كاركردي      پارهكاركرد اين رمزگان در نمونه. اندها حفظ شدهرمزگان نمادين در آن

ن اضافه شده و تصويري از مت به روايت،هايي اندك، توسط اين پاره، در عبارتيت كه مفهومي بزرگاست، با اين مز
  .تجارب انساني را به كليت اثر منضم ساخته است

  روايي اسطوره اركاركرد تصويري رمزگان نمادها در ساخت
دها و تصويرسازي مربوط انداز ديگري در مقابل رمزگان نماالگو و اساسِ استعاريِ نماد، چشمساختار نمادي كهن

استعاره در اختيار نويسندگان  دنيايي ازالگوهاست، تكرار و تداوم كهن ينتيجهاسطوره كه «. اسطوره: گشايدبه آن مي
بسـياري از  . نـد كي زيـادي از اسـطوره مـي   رمزگان نمادين بـه ايـن ترتيـب، اسـتفاده    . )35: 1388مكاريك، (» گذاردمي

 گفت انسـان بـراي حفـظ    توانمي. اندها بيرون آمدههاي فرهنگي، از دل اسطورهخصوص آموزههاي بشري، به دانش
اين فرآينـد دو كـاركرد داشـته    . آورده استشكل اسطوره درها را بهبعد، آن هايهاي خود و انتقال آن به نسل آموخته
تـر و امكـان پـذيرتر    قالب، كه قالبي روايي است، عملي يكي كاركرد ابزاري، چون ضبط و انتقال دانش در اين: است

ها و هـم در جهـت ايجـاب بـه     جهت تحكيم در ثبت آنبهها، هم آموخته به اينبوده است و يكي قداست بخشيدن 
  .شان فراگيري و عمل به مفاهيم تحليلي

  ر خـدمت اسـطوره قـرار گرفتـه، هـم      اي موثر و با قابليت بالا، دعنوان رسانه، رمزگان نمادين نيز بهاز سوي ديگر
نماد و رمز قابل تصوير اي تنها به ياري اسطوره فضاي«گفت توان تاحدي كه مي. جهت انتشارجهت حفظ و هم بهبه

اي خود برگزينـد،  عنوان ابزار رسانههاي روايي را بهتواند ديگر رمزگانميچه اسطوره اگر. )278: 1383ضيمران، (» است
وره بـراي دوام و  كند، فضايي كه اسطاي را در قالب تصوير ارائه مياما اين تنها رمزگان نمادهاست كه فضاي اسطوره

مي خاص و مجـزا از ديگـر   شود كه اسطوره، مفهوجا ناشي مياين نياز از آن. به آن نياز داردشدت ماندگاري خود به
صورت منطقي يا با منطق خاص مند از روابطي است كه بهاي سازماناسطوره، مجموعه. عرض خود نيستمفاهيم هم

ين يـك اسـطوره،   ي راسـت دهنـده  واحـدهاي تشـكيل  « .پـردازد از مسائل مي گرناطيري، به بيان موشكافانه و جزئياس
تـوان  صورت مجموعه ميها را تنها بهها هستند، و اين رابطههايي از اين رابطهمجموعه  هايي مجزا نيستند بلكه  رابطه

  .)55: 1387، نقل از روتوناستروس، به(» ي معني كننداي با هم آميخت كه افادهگونهكار گرفت و بهبه
... ها، عموماً واحدهايي هستند كه با مفاهيم اصلي زندگي انسان، مثل خود زندگي، مرگ، عشق، نفرت و اين واحد

شود كه استفاده از رمزگان نمادها، مفاهيم و الگوهاي انسـاني را وارد در ادبيـات   نتيجه اين مي. انددر ارتباط تنگاتنگ
ي جوامـع برقـرار   ي فكـري و انديشـگان  عنايي ادبيات معاصر را با پيشـينه فرهنگي و مكند و علاوه بر اين، ارتباط مي
مكـاني آن  يافت ديگر معـانيِ درزمـاني و در  اين ويژگي اسطوره است كه فهم معناي آن منوط به درك و در. سازد مي
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هاي ديگـر  ه با معناشود فقط در رابطن معين و در شرايط خاصي روايت ميمعناي يك اسطوره كه در يك زما«. است
: 1385اسـتروس،  (» وجود داشته باشد تواندميشوند، مي هاي متفاوت و در يك زمان متفاوت روايتآن كه در موقعيت

ادبيـات، و در معنـاي   . شود كـه همـان رمزگـان نمادهاسـت    ساختار رمزگاني اسطوره را سبب ميهمين ويژگي، . )97
ي طور آشـكار وارد در حيطـه  اگر مستقيماً و به گزيند،ي بيان خود برمياهاي روايتي را برخاص آن شعر، وقتي شيوه

هـاي  هـا در لايـه  مق بخشيدن به مفاهيم و استتار آنتواند از اين رمزگان براي عگويي نشود، ميپردازي و قصهداستان
هـاي  ، پاسـخ بـه پرسـش   ييفرد و استثنايي منحصربهعنوان نوع روايينقش اسطوره به«. خوبي بهره بردزيرين متن به

  .)152: 1385آدام و رواز، (» كننداي مشخص مطرح ميبنياديني است كه اعضاي جامعه
عنـايي، بـه نـوعي    ي استفاده از رمزگـان نمـادين، عـلاوه بـر ايجـاد تصـوير و عمـق م       اي درنتيجهروايت اسطوره
هر قومي دارد، واحدي خودبسنده است كه فرهنگ  جا كه ريشه در كنهرمزگان نمادها، از آن. رسدخوداتكايي نيز مي

بخش بيرون خود نياز ندارد، اسطوره به عامل مشروعيت«. تواند روابط موجود بين اعضاي خود را، خود حفظ كندمي
اين ويژگي، روايت را درونيِ متن . )16: 1380نوذري، (» وعيت و ارزش اسطوره در درون خود آن نهفته استبلكه مشر

دنبال روايتي آشـكار، بـا حفـظ    توان بهبرد، نمينمادها بهره ميبدين معني كه در شعري كه از رمزگان  .كندمي شعري
هاي انضـمامي قابـل تشـخيص    انضمامي بودن تصاوير، در لايه بلكه روايت نيز، به تبع. يك آن شداماتهاي درويژگي
روايتي دارد و در كليت اسـطوره، كليـت يـك روايـت     الگو، عملكردي پارهعنوان يك كهني انضمام بههر لايه. است

  .شكل مي گيرد
هـاي  عبـارت بهتـر روايـت   هاي جديد يـا بـه  براي ساخت اسطوره الگوهانمادها در شعر نو ايران، از كهن رمزگان
ي سـهراب سـپهري در مـرگ    مثل مرثيـه . شودملكرد به اشكال گوناگوني ظاهر مياين ع. گيرداي نو بهره مياسطوره

  :روغ فرخزادف
  

  بزرگ بود
  و از اهالي امروز بود

  هاي باز نسبت داشتو با تمام افق
  فهميدو لحن آب و زمين را چه خوب مي

  )399ـ398: 1371سپهري، (                     
  

  :آلود در تناظر اسطوره با زندگي امروزينهاي طنزيا براي اشاره
  امآمده

  !روز محشر من
  بگو

  طولاني بمانمكجاي اين صف 
  كه جاي مرا

  .هاي بهشت نگيرنددر غرفه
  )803: 1387شمس لنگرودي، (
  

  و يا    
  

  !دير آمدي موسي
  ي اعجازها گذشته است دوره

  عصايت را به چارلي چاپلين هديه كن
  .كه كمي بخنديم

  )711: 1387شمس لنگرودي، (   
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  :كندايفا ميشكني نيز، رمزگان نمادها نقش اساسي همچنين در اسطوره
  

  ي مرغان سحربوي بال و پر سيمرغ در انديشه
  به پهناي خيابان و به ميدانچه رسيد "قاف"از دل 
  :ي مرغان گفتندهمه

  ! خوشا ما«
  ي سيمرغكه در آن سايه
  پيماييمسعادت را مي

  

  حاليا پرشده هرسو ز حضور سيمرغ
  ي مرغان تنگ آمده استزندگي بر همه

  نيز بر مردم شهر
  فزايپر و  پيكر سيمرغ شده لحظهو 

  آن روز چه روزي باشد«: همه گويند
  كه دگرباره سوي قاف برايد سيمرغ، 

  ».قحطي آورده و بي برگي و تنگي به سراي
  )158ـ156: 1388شفيعي كدكني، (           

  

: هاستين در تمامي آنق و تركيب ذهن و عاي بدل كرده است، تلفيهاي داده شده را به آثاري اسطورهآنچه نمونه
 هـاي  غرفـه "و  "محشـر  روز"ي اول؛ تركيـب ذهنيـت   در نمونه "آب و زمين"ت با عيني "فهم لحنِ"تركيب ذهنيت

خيابـان و  "بـا عينيـت    "قـاف "و  "سـيمرغ "ي دوم؛ و تركيـب ذهنيـت   در نمونه "صف طولاني "نيت يبا ع "بهشت
ي روايي در برندههاي موجود، نيروي پيشساخت اسطوره از استعارهي سوم، علاوه بر در نمونه "قطعي"و  "ميدانچه

  هـاي موجـود را   تطـور كامـل عملكـرد تصـويري دارد و عيني ـ    ساز، بهكه اين عامل روايتضمن اين. متن نيز هست
  .صورتي كاملاً مصور و ملموس در اختيار مخاطب قرار داده استبه

نفـرت يـا در    /مثل عشق ،هاي اساسي بشر استيت در اسطوره دغدغهي اصلي رواشود، مايهكه ملاحظه ميچنان
هـاي زنـدگي   قالب مفاهيم فرهنگي موجود در واقعيـت ها نيز در تمامي اين دغدغه. زندگي /هاي داده شده مرگمثال

  .ب، همان رمزگان نمادهاستلاين قا. منتقل شده است متن روزمره به

   گيرينتيجه
ي ي قاطعي براي تعيين كيفيت اثـر نيسـت، امـا چگـونگ    دن يك متن شعري، ملاك ادبن يا نبوچه تصويري بوداگر

 بيان بهتر منويـات گيري از تصوير، براي بهره زباني براي اين كار، نيز چگونگي يهاتصويرپردازي و استفاده از روش
آنچـه از  . ئز اهميت اسـت حا تر ارتباط با مخاطب بسيارتر و سريعصريحشخصي مؤلف، يا انتقال مفاهيم و برقراري 

دهد كه رمزگان نمادها، از عوامل مهـم  ميتصوير در اين مقاله مورد بررسي قرار گرفته است، نشان  شناسيِمنظر زبان
رمزگـان نمادهـا، بـا اسـتفاده از     . مندي متون شعري استفرآيند روايت ويژه در، بهزباني در رسيدن به تصوير واضح

را هنگام تصويرسازي، آنكند و بههاي فرهنگي هر جامعه را در خود جمع ميمثيل، نمونهابزارهايي چون استعاره و ت
  . دهددر اختيار متن قرار مي

ي ايـن كـاركرد، بـه بيـان دوبـاره     . مـتن اسـت   اسطوره، يكي از بارزترين نمودهـاي كـاركرد رمزگـان نمادهـا در    
هاي نـو، ادبيـات معاصـر و    الگوها در شكل اسطورهكهن بلكه با بازتوليد شود،ناخته شده منحصر نميهاي ش اسطوره

  .شودهاي جديد و امروزي رهنمون ميز عمق فرهنگي و معنايي، به دلالتشعر نو را، ضمن برخورداري ا
رتبـاط  تـر، ا تر و  مستقيمشفاف صورت بسياراي كليات، بهجي جزئيات بهدليل ارائهپردازي در يك متن، بهتصوير
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هاي مكتـومش، عـلاوه   دليل انگشت گذاشتن بر ذهنيات و آشكار كردن دانستهسازد و بهرا برقرار مي متن با مخاطب
ود و بـه ايـن   ش ـهاي دور تصويري را نيز سبب ميهاي ناشي از تضمنايجاد جذابيت در روايت ارائه شده، دلالت بر

اين فرآيند توان تخيل مخاطب را افـزايش  . دهدميزان قابل توجهي افزايش   ميي متن را بهپذيرترتيب، قابليت تأويل
  .داردهاي پنهان متني واميي آشكار متن وجود ندارد، براساس دادهبه ساخت روايتي ذهني، كه در رويهداده و او را 

زده، كنـار  خاطب اهميتـي نداشـته باشـد   تواند براي مراوي را، كه مي /هاي نويسندهپردازي و انديشهتصوير، خيال
واقع، متعلق به خـود او  تر بوده و درقابل پذيرشكه براي مخاطب  يكند؛ عينيتو حقيقت موجود را نمودار مي عينيت

 ،وارگري، با اتحادي انـدام گري و افزايش قابليت      نمايانبيان تصويري، با كاهش سطح بيان. و ذهنيت خود اوست
جـاي دركـي   دركي حسي، بـه  دهد و مخاطب را بهايش مياست، در قالب متن، نم "موجود"هن در بيرون ذرا آنچه 

كـه صـرف محاسـبات و برآوردهـاي     جاي ايني فكريِ وي، بهي اين فرآيند، انديشه و انرژنتيجهدر .داردميتعقلي وا
  .كندمنطقي شود، با درك شهودي، او را مستقيماً در جريان متن يا روايت متن وارد مي

  هانوشتپي
١.Objective Correlative 
٢.background 
٣. fore ground 
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 1467/      نقش رمزگان نمادها در ساخت تصويري شعر نو ايران

Abstract 
Imagery aspects in the form of figurative devices and rhetoricity in the literary works, is something 

that we should usually find in the study of image. In this essay, we study the image, not only as such 
as figurative devices and rhetoricity, but as a visual thinking come from understanding and 
remembering the present realities in the text. We have  few works in this regard the present works like 
the book Balaghat e Tasvir or Az neshanehaye tasviri ta matn’’ did not attention to the details, not to 
the total aspect of text. In this essay we try to put more emphasis  to linguistic aspects and analysis of 
the related types, condition of the image, image making and the result of having the image in the text 
in the new poem of Iran. In this essay we also pay attention to some of rhetorical figures, allegry, 
symbol ,myth, but the important base is analysis of the condition of symbols codes, one of the 
narration codes in the Bart division. 
Key words: Image, Linguistics, New poem Iran . Symbol Code 


